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  چکیده 
چه از نظر قالب و  قالب قصیده تا پیش از ناصرخسرو، بیشتر مدحی بوده است؛ اما ناصرخسرو در قصیده

موضوع  این مقاله، بررسی نوآوري هاي ناصرخسرو در این زمینه . چه معنا، ساختار شکنی نموده است
شعر او از نظر ذوق . در بخش نخست مقاله اجمالاً به قصاید پیش از  ناصرخسرو پرداخته شده است. است

در بخش تفاوت ها .  خود شباهت هایی داردشاعرانه و تبعیت از برخی سنّت هاي ادبی، با شاعران پیش از 
، دیدگاه ناصرخسرو دربارة شعر، وزن قصاید او، نوآوري در مقدمه و قسمت اصلی قصیده بررسی شده 

قصد ناصرخسرو از وصف طبیعت، نشان دادن ناپایداري آن از طریق تداعی و دلالت هاي ثانوي ، .  است
در .  ن  گذر از طبیعت بیرون و رجوع به جهان درون استلزوم دل نبستن به رهگذار بی معنی و همچنی

به تفسیر و تأویل بخش   _که بنا به سنّت جایگاه مدح است_واقع ناصر خسرو در متن اصلی قصیده 
سرچشمۀ این نگاه شاعر، قرآن و اندیشه هاي کلامی . می پردازد و از مسائل دینی می گوید - تغزلّ -اول

  .کمی او به چشم می خورداست که در برخی از آثار ح
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  مقدمه 
ق در یمگان .ه 481ق در قبادیان از نواحی بلخ به دنیا آمد و در سال .ه 394و در سال ناصر خسر

در جوانی بـه  . از خاندانی ثروتمند بود و از کودکی، به دانش اندوزي پرداخت. بدخشان در گذشت
دربار سلاطین راه یافت و به مراتب عالی رسید؛ او بارگاه ملوك عجم و سلاطینی چون محمود و 

در اعمـال و  . را دیده و تا چهل و سه سالگی، به مراتب بالایی چون دبیـري رسـیده بـود   مسعود 
اموال سلطان تصرّف داشت ، به کارهاي دیوانی مشغول بود و در زمان خـویش شـهرتی کسـب    

صفا . (کرد عنوان ادیب و دبیر فاضل گرفته بود و شاه، وي را خواجۀ خطیر ، خطاب می. کرده بود
پس از کسب انواع فضائل، در خدمت امرا به خوشگذرانی و گـرد آوري   )450 -443: 2، ج 1372

پرداخـت   با علماي روزگارش به بحث می. مال گذراند، اندك اندك احوال روحی اش دگرگون شد
کرد، سرانجام در پی خوابی به سـوي قبلـه رفـت و ایـن سـفر موجـب        ها او را قانع نمی پاسخ اما

مقـام   صر به خدمت خلیفۀ فاطمی رسید و پس از طـی مـدارجی بـه   در م. دگرگونی احوال او شد
از . هاي بـزرگ و ثروتمنـد افـزوده شـد     از نیمۀ قرن پنجم، بر شمار خاندان. حجت خراسان درآمد

فزونی این گـروه  . اسباب بزرگی در آن روزگاران، گردآوردن نویسندگان و شاعران و فاضلان بود
اخر و برتري جویی بر رقیبان بـود و ایـن سـوداي بزرگـان     فرهیختگان در دستگاه آنان، سبب تف

  . سبب تشویق دانش اندوزي در علم و ادبیات بود
به شغل  ناصرخسرو نیز به قاعدة اهل روزگار، از این داستان بر کنار نماند؛ علم اندوخته بود و

ابی، سفري بـی  دیوانی اشتغال داشت، اهل بارگاه و خوش باشی بود تا اینکه در پی بیداري از خو
در آن خـواب  . گیرد، سفري هفت ساله به مقصـد کعبـه   بازگشت را به سوي معنویت در پیش می

ازآن پـس هـر چـه    . خواند پیامبر، او را به هوش و ترك باده نوشی که ویرانگرِ خرد است، فرا می
صـران او،  در روزگاري که هـم ع . نگارد، در ترویج خرد و خوار شماري نادانی است گوید یا می می

گفـت و از   آوردنـد، او از خـرد مـی    ها به چنگ می اندوختند و قدرت ها می به تملّق و دروغ ، ثروت
سـتودند و   آنگاه که هم عصران او، پادشاهان را به داشتن قدرتی زوال ناپـذیر مـی  . ناپایداري دنیا

هـا   و از عقوبت کرده گفت آراستند، او از قدرت زوال ناپذیر الهی می خونریزي را در دیدگانشان می
از مرگـی   شـمردند،  را جـاودان مـی   عمـر و حکومـت حاکمـان    آنجا که مدح سرایان،. داد بیم می
در آن روزگار، قصـیده، قالـب اصـلی شـعر     . گفت که به ناگزیر در انتظار همگان نشسته است می

خاصـی  قصیده یعنی قصد کرده شده و مقصود خاص، یعنی شعري که در آن قصد « . فارسی بود
  )303: 1370شمیسا (» باشد و آن قصد در اصل مدح است
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اشعاري که از ناصر خسرو بر جاي مانده، همگی متعلّق به زمانی اسـت کـه تفکّـر و زنـدگی     
این مقاله قصد . درباري را به سویی نهاده و به باور خود، زندگی عقلانی و دینی را پیشه کرده بود

مقصود از قصیده، شعر مدحی با سـاختاري چهـار بخشـی و     پاسخ دهد که اگر این پرسش دارد به
کـه متناسـب بـا مـدح اسـت، بـه کـار بـرده و          اي باشد، ناصر خسرو چگونه آن عناصر را کلیشه
این  هاي دینی اش چگونه در قالب این شعر سفارشی و مدحی گنجیده است ؟ در پاسخ به اندیشه
چـون رودکـی، کسـائی، فرّخـی، عنصـري،      ها به قصاید مهم ترین شاعران پیش از او هم پرسش

شود تا در مقایسـه، جایگـاه ناصرخسـرو در میـان هـم       منوچهري و قطران تبریزي نگریسته می
  .روزگارانش روشنتر نموده شود

  
  به شعر پیش از ناصر خسرو نگاهی اجمالی –بخش اول 

 ـرا سرایندة اشعار بسیاري دانسته اند و در عدد آن گفتگوها کـرده  رودکی د امـا آنچـه بـدیهی    ان
اي است که بنا به شـکل آن، بقایـاي مانـده از     است، اغلب شعرهاي برجاي مانده ، اشعار پراکنده

از این میان تنها چهار شـعر، کـم و   . اي است که در گذر زمان از بین رفته است مثنوي یا قصیده
  در شعري با مطلع. بیش شکل قصیدة خود را حفظ کرده اند

 ــ  ــرّم ب ــار خ ــد به ــب آم ــوي طی ــگ و ب   ا رن
  

  )492: 1382نفیسـی (با صدهزار نزهت و آرایش عجیـب  
    

نماید که بخش هایی از یـک قصـیدة حـذف شـده باشـد ، شـعر مـدحی اسـت و          چنان می
  در شعر دیگر بجا مانده که بیت نخست آن مصرعّ نیست،. اي در آن مدح شده است»خواجه«

  جز آنکه مستی عشق است هیچ مستی نیست
  

  ت بــس اســت اي بـه هــر بــلا خرســند همـین بــلا  
    

هـایی   شـاید شـاعر در بیـت   . رسد نخستین بیت این قصیده، بیـت تخلّـص باشـد    به نظر می
اینک در دست نیست، از عشق سخن گفته و در بیت ذکر شده عشق را با بلا قرین کرده تا در  که

  :بیت بعد بگوید
ــذرد  ــدو گـ ــو گـــر در دل عـ   خیـــال رزم تـ

  

  )497:همـان (شـود از بنـد  زبیم تیـغ تـو بنـدش جـدا     
    

  .شود این شعر پس از مدح با شریطه تمام می
  
  اي با مطلع  در قصیده 

ــادر مـــی  ــرد بایـــد قربـــان   مـ   را بکـ
  

  )506:همـان ( بچۀ او را گرفت و کرد بـه زنـدان  
    

ماند، زیرا از چگونگی عمل آوري بـاده   شیوة شروع این شعر، چندان به آغاز دیگر قصاید نمی
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پاید،  خشونت و بی رحمی از نخستین بیت این غزل، هر چند چندان نمی. گوید شراب سخن می و
و » نکـوبی «تا مادر را . نمایان است سخن از قربانی کردن مادر و اسیر و زندانی کردن بچه است

کند و این توصیف با حالات قهر آمیز ممدوح که البتّـه دوسـتان    جانش را نگیري بچه را رها نمی
  :گوید بهره نیستند تناسب دارد آنجا که میاز لطف او بی 

  دشــــمن ار اژدهاســــت پــــیش ســــنانش
  

  )507:همـان ( گردد چـون مـوم پـیش آتـش سـوزان     
    

  .شود به هر روي این تنها قصیده در شعر رودکی است که در آن چهار جزء قصیده دیده می
  و در شعر معروف 

ــی    ــد همـ ــان آیـ ــوي مولیـ ــوي جـ   بـ
  

  )512:همـــان(یـــاد یـــار مهربـــان آیـــد همـــی 
    

  .شود اجزاي قصیده بجز شریطه دیده می که تنها در هفت بیت سروده شده ،تمامی
هایی است مبنی بر اینکه جهـان ناپایـدار اسـت و     در شعر رودکی در اشعاري پراکنده، توصیه

  )17:همان.(ها را باید دانست و البتّه روزگار را به خوشی باید سپري کرد قدر داشته
ن رودکی از بین رفته و تنها چند شعر، از دسـت بـرد روزگـار درامـان     نیز چو کسایی دیوان
توان  اي که آغاز و انجام آن در دست نیست؛ تنها چهار شعر می از میان اشعار پراکنده. مانده است

نخست شعري است بـا  . یافت که بتوان آن را از نظر تعداد ابیات، شعري در قالب قصیده انگاشت
  :مطلع

  فـردوس گشـت صـحرا   باد صبا در آمـد  
  

  )59: 1370امـین ریـاحی،  (آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا
    

کند که چون طیلسان رهبان  گوید، ابرها را وصف می در این شعر از زیبایی طبیعت و بهار می
یابد؛ سـپس بـه    این توصیفات تا بیت بیست و پنجم ادامه می. است و برق از میان آن چون چلیپا

و ) 64:همـان . (نگـرم  د که اگر تخت خسروان باشی یا نقش چینیان به تـو نمـی  کن سبزه روي می
دعـا   گوید و ستمی که بر فرزندان پیامبر رفته است و سرانجام شعر را با سپس از حادثه کربلا می

برخلاف سـنّت قصـیده    شودکه در این شعر این نوآوري دیده می) 67:همان . (رساند به پایان می
  .پردازد نه به مدح امیر که به سوگ شهیدان کربلا می سرایی پس از تغزّل

  در شعر دیگر با مطلع
  صبح آمد و علامت مصقول بر کشید

  

  )72: همــان(وز آســمان شــمامۀ کــافور بــر دمیــد 
    

. انجامـد  مـی  پردازد و این وصـف طبیعـت بـه شـراب و خوشـیهاي آن      به وصف طبیعت می
هـاي دیگـرش از دسـت     رسد و اگر بیت پایان می این شعر، در ظاهر با وصف باده به) 73:همان(

  .و دعاي تأبید حذف شده است نرفته باشد، تخلصّ
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بـر روزگـار رفتـه    ) 80: همـان (در شعري دیگر که به یاد بود پنجاه سالگیش سـروده اسـت   
در این قصیده نیز عناصر اصلی قصـیده حـذف   . کند برد و از جوانی با افسوس یاد می حسرت می
، عناصر اصلی )86: همان(در فضل امیرالمؤمنین است  ین در آخرین قصیده کههمچن. شده است

اشعار دیگر . بینیم که مدح امیرالمومنین است، نوآوري می شود و از نظر مضمون قصیده دیده نمی
چون ترك خودپرسـتی ، یـاد مـرگ و     گاه معناگرا: کسایی پراکنده و با موضوعات مختلف است 

و تصویري همانند گله  وگاه صورتگرا) 90: همان( ازپرستش چون خودياندیشۀ تدارك آن، نهی 
و یا تشـبیه   )95: همان(تازد  از آفتاب که هنوز لب بر لب معشوق ننهاده، تیغ کشیده بر سر او می

نیـز دربـارة شـراب     در شـعري  )78: همـان .(قطرة باران بر ارغوان به خوي بر بناگوش نیکـوان  
  ) 93:همان (شد  دید، جویاي چشمۀ زندگی نمی ظلمات آن را میگوید که اگر اسکندر در  می

در مجموع، شعر کسایی همچون اشعار دیگر، در بـر دارنـدة مضـامین مـدح و شـاد باشـی و       
دعوت به باده نوشی و گاه، اخلاق انسانی است ؛ با این تفاوت که در شـعري پـس از تغـزّل، بـه     

  .کند حادثه و سوگ کربلا اشاره می
هر چند که ممکن است برخی از اشعار او  -دیوان کاملیفرخّی و شاعر پیشین، ازبر خلاف د
اي کـه   در بر دارندة قصایدي با همۀ عناصر اصلی بر جاي مانده است؛ به گونه -ثبت نشده باشد

اما گـاه در ترتیـب کـار بـرد عناصـر چهارگانـۀ       . کند شاعر، قصیده را با تشبیب و نسیب آغاز می
اي با سی و یک بیـت، شـعر را ایـن گونـه آغـاز       مثلاً در قصیده. برد ی به کار میقصیده، ابتکارات

  .کند می
  اي بـه خبـر   شـنیده  حدیث نو شـدن مـه  

  

  )160: 1378فرّخـی  (به کاخ در شو و ماه و ستاره بازنگر 
    

ویـا  . توان گفت شاعر، شعر را با تخلصّ آغاز کرده است اي است که می به گونه مطلع قصیده
کند و سپس در  دي شاعر قصیده را به جاي تشبیت و نسیب با ذکر کنش ممدوح آغاز میدر موار

رسد در این حـال   آورد؛ به نظر می میان شعر، ذکري از طبیعت و مقایسۀ آن با ممدوح به میان می
  .شاعر برکنش و بزرگ نمودن آن تأکید دارد

  اي زکــار آمــده و روي نهــاده بــه شــکار
  

  )79: همــان(نگردنــد ز کــار تیــغ و تیــر تــو همــی ســیر 
    

سـپس در  . آورد گوید که حتیّ از شیر نیز دمار در مـی  در بیت بعد نیز از تیر و تیغ ممدوح می
اندازد و آنگـاه از شـب و    بیت سوم احتمالاً تیغ، شاعر را به یاد شروع قصیده با وصف طبیعت می

  : گوید روز می
ــو دارد شــب و روز   ــر ت ــو و تی ــغ ت   هیبــت تی

  

  )79: همـان (خصم تبه بیشه بر شیر حصـار  ملک بر 
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چون مرگ محمود پیش آید، شاید به نشـانۀ   -به باور شاعر -اي دشوار و سهمگین اگر حادثه
  :شود عزا، تشبیب و نسیب از آغاز شعر حذف می
  شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار

  

  )90: همان(چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار
    

آشوب حاصل از مرگ  گوید و پس از نوزده بیت توصیف ها و سراها می آشوب کويدر وصف 
شعر با دریغ . توان آن را معادل بیت تخلصّ در دیگر اشعار دانست رسد که می محمود به بیتی می
اي دیگر و در جایی غیـر از جـاي اصـلی آن آورده     یابد و تشبیت و نسیب به گونه و درد ادامه می

گوید که نباید فال بـد زد و آنگـاه از بـاده نوشـی ممـدوح و از       سی ام، شاعر می شود، در بیت می
  :گویدوصف طبیعت می

  خورده مگر دي و بخفته ست امـروز  میمیر 
  گل باز شـده اسـت   خیز شاها که به فیروزي

  

  دیر خفتـه اسـت مگـر رنـج رسـیدش ز خمـار      
ــی  ــد م ــدحی چن ــو ق ــل ن ــر گ ـــل گســـار ب    لع

    

)91: همان(  
بخشایش گناهان پادشاه  اي دیگر، دعا براي آید اما به شیوه عاي پایانی قصیده میسرانجام د

  .کند درگذشته، البتّه دعا بر جان ولیعهد را نیز فراموش نمی
ــرز   ــاراد هگـ ــو میـ ــه روي تـ ــذاراد و بـ   بگـ

  

  )93-92: همـان (زلّتی را که نکردي تو بدان استغفار 
    

هـاي جسـمی معشـوق خـود را یـاد       آشکارا ، ویژگی فرّخی در تغزّل آغاز قصیده گاه ناپروا و
شعر فرّخی از نظـر افکـار و معـانی ضـعیف و     « گوید  غلامحسین یوسفی می )4:همان ( .کند می

رود چـون در چـارچوب    فقیر است و این صفت مشترك شعر بیشترِ مدیحه سرایان به شـمار مـی  
خی و کسایی ماننـد او بشـر   شعر فرّ. مضامین محدود مدح و ستایش مقاصد شخصی گرفتار است

هاي والا سـر   دهد و اصلاً با این نوع اندیشه را به طرف کمال و هدف و فضایل انسانی سوق نمی
  )486:1373یوسفی،. (و کار ندارد

نیز چون دیگر شاعران مدح گرا همان رسـوم معهـود قصـیده سـرایی را پیشـه       عنصري  
  :کند گاه شعر را یکباره با مدح آغاز می. استشعر مدحی  کند و در بیشتر اشعار تابع سنّت می

  مــراد عـــالم و شــــاه زمیــــن و گــنج هنــر 
  

  )87: 1363عنصـري، (قوام ملک و نظام و هدي و فخر بشر
    

پردازد، طبیعتی کـه بهـارش عطـا را از ممـدوح      و سپس در میان مدح ممدوح به طبیعت می
و در شعري ) 88: همان(خندد  رعد میو به سبب ناچیزي عطایش با صداي ) 87:همان(آموزد  می

مرادش زمینی اسـت   گوید، می» عقیق زار«پردازد و اگر از  به وصف اغراق آمیز سلطان می دیگر،
و اگر هواي چون باغ ارم و گلنـار  ) 73: همان(بدین سان گردیده است که از خون دشمنان ملک،
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هـاي بـه    گویـد و از یـاقوت   ه میهاي رنگین به غنیمت گرفت کند، در حقیقت از جامه را وصف می
  )76: همان(سرقت رفته 

نیز همچون دیگر شاعران، اغلب سنّت قصیده سرایی را بنا به رسم به کار بـرده   منوچهري
آید در آنها فـرم قصـیده دگرگـون شـده      است ولی نکتۀ قابل توجه، اشعاري است که به نظر می

گـذرد بـه تنـدي     ا دیگري از کوي او مـی با معشوق خود که ب عاشق براي مثال در شعري.  است
این شعر در شش بیت سروده شده است و به لحـاظ    )7: 1379منوچهري دامغانی، (کند عتاب می

رسد در همان شش بیت تمام شـده   هاي دورة بعد شبیه است و به نظر می شکل و محتوا به غزل
این گونه اسـت شـعري کـه    . خورد بنابراین نشانی از آن عناصر قصیده در آن به چشم نمی. باشد

  .شود چنین آغاز می
ــاب   ــت و کب ــت عصیرس ــتان وق   دوس

  

ــحاب  ــت س ــانده اس ــرد نش ــان( راه را گ   )7:هم
    

اگر نگوییم که شعرهایی از این دست، در آغـاز و انجـام   . که تماماً در وصف شادخواري است
اري که دقیقاً با تعریـف  توان بر آن بود که منوچهري، علاوه بر اشع هایی دارند ، آنگاه می افتادگی

در . گنجـد  قصیده متناسب است، اشعار دیگري نیز دارد که کاملاً در چهارچوب آن تعریـف نمـی  
گوید و در پایان از اخلاق باده نوشان که باده  نخست از باده و عاشقی می) 8:همان ( شعري دیگر

  .شمارند نوشی را بی ریختن شراب به خاك از جوانمردي نمی
  شود این گونه آغاز می اي که قصیده منوچهري در

  رسم بهمن گیر و از نو تازه کـن بهمنجنـه  
  

  )97: همـان (اي درخت ملک بارت عزّ و بیداري تنـه  
    

شـود و در بیـت سـوم از معشـوقان سـخن       مدح از همان بیت اول و از مصراع دوم آغاز مـی 
  .آورد وشان میهاي باده و دعاي تأبید را نیز به شیوة باده ن گوید و از جام می

  خور سال سیصد زرد می سال سیصد سرخ می
  

  )97: همـان (الفین شهر و العصیر الفی سـنه   لعل می
    

است که نامی از او در سـفرنامۀ  قطران تبریزي   آخرین شاعر مشهور پیش از ناصر خسرو،
کـرده  قطران نیز در قصیده سرایی از سنّت پیش از خود پیـروي  . ناصر خسرو به میان آمده است

. خـورد  نه چیزي بر آن افزوده و نه خروجی از فرم قصیده سرایی در شعر او بـه چشـم مـی   . است
شـاعر همـه را بـه لـذّت جـویی و      «:غلامحسین یوسفی دربارة شعر فرّخی چنـین گفتـه اسـت    

هـاي حکیمانـه    خواند اما این سخنان، حاصـل ژرف اندیشـی   برخورداري از مواهب حیات فرا می
اي، عبرتی، اندیشـۀ عمیقـی در قصـاید     تعلیمی، نکته. نماید به ظاهر متفکّرانه مینیست، اگر چه 

شـعر بسـیاري از مدیحـه سـرایان چنـین      . رسد که فکر و روح را سیراب کنـد  فراوان به نظر نمی
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  )488: 1373یوسفی، ( ».است
  .می توان این نظر را به دیگر شاعران نیز نسبت داد

  
  شعر ناصرخسرو بررسی -بخش دوم

  ها  شباهت
هـاي   هـا شـاعران از شـکل    قرن. شباهت ناصرخسرو با شاعران پیش از خود، در شکل شعر است

هـایش   ناصرخسرو براي بیـان ایـده  . استفاده کرده اند -مشخصّ قصیده ، مثنوي ، رباعی و غزل
نـۀ  او مانند آنان در کار برد عناصـر چهارگا . چون شاعران دیگر، قالب قصیده را به کار برده است
اي که گاه قصایدش مقتضب است ، یعنـی بـا    قصیده، در اثر خود تنوع ایجاد کرده است، به گونه

گاه تغـزّل را در پـی موضـوع    . موضوع اصلی و هدف قصیده آغاز کرده و به تغزّل نپرداخته است
 و ظاهر، تنوعی در شعر او تصور کرد، همین است کـه  اگر بتوان از نظر صورت. اصلی آورده است

  . در کاربرد آن عناصر چهارگانه تغییراتی داده است
تـوان بـه    هاي مشترك ناصرخسرو با دیگر شاعران پیش از او به لحاظ معنـا مـی   از ویژگی  

اي است تا با تخلصّ، به موضوع اصلی  مواردي از قبیل توصیف طبیعت در آغاز قصیده که مقدمه
. خیال و مخیل دیدن عناصر طبیعت اشاره کردقصیده پرداخته شود، وصف جوانی، توجه به صور 

بسیاري از اشعار ناصرخسرو نیز چون دیگر شاعران با وصف طبیعـت و نگـاه مخیـل بـه عناصـر      
ها بر توجه به موسیقی الفاظ، تداعی معانی، ارتباط میان ابیات و  این توصیف. شود طبیعت آغاز می

خود را  شود ناصرخسرو که پرسش مطرح می حال این. جاندار انگاري اجزاي طبیعت مبتنی است
هاي گذراي این جهـان اسـت و    خواند و از لوازم دین باوري او بی باوري به صورت دین مدار می

چگونـه   -موضوعی که بارها شاعر آن را یاد آورده است  -هاي ناپایدار است  در بند نبودنِ زینت
مـثلاً در  . پردازد تصویرگري از طبیعت می حتیّ گاه با نازك اندیشی بیشتري نسبت به دیگران به

  : اي با مطلع قصیده
  دشت گلگون شــد گویی که پرندسـتی 

  

  )325: 1370ناصرخسـرو، (گون شد گویی که عقارستی آب می
    

هـاي سـرخ پوشـانده اسـت؛      که سراسر آن را گـل  شود با وصف دشتی در بهار آغاز می شعر
هـاي   در سـنّت . تابانـد   ی شراب گون را بـاز مـی  تصویر سرخی صحرا بر جوي افتاده است و رنگ

شاعر در خیال، نرگسی را که بر پاي جـوي رسـته ، مسـتی    . ادبی، نرگس نشانۀ چشم خمار است
انگارد که از جوي باده، سرخوش و خمار گشته اسـت ، در حـالی کـه آن واژگـان بـر اسـاس        می
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  آمده اند و یا در شعر  اندیشۀ او ناروا به شمار می
ــا ــن وان ب ــش دي و بهم ــون درف   د چ

  بیــــچاره مشــــک بیــد شــده عریــان
ــد  ــازه ش ـــتها هـــمه ت ـــسار دشـ   رخـ

  

ــد  ــرّا شـ ــود مطـ ــار عـ ــون بخـ ــوش چـ   خـ
  ...بـــا گوشـــوار و قـــــرطه دیبـــا شـــد    

ــکوفه ــم شـ ــد  چشـ ــا شـ ـــمه بینـ ــا هــ   هـ
    

) 339:همان (  

باد زمستان درفشی در دست دي و بهمن است، وجه شباهت آن تیزي و برندگی است، بادي 
 سـلاح  برد؛ پس دي و بهمن به استعارة مکنیه زورمندانی ها را از شاخسار می ه سوز دارد و برگک

بیت دوم معناي ضمنی دیگري بـه بیـت   . به دستند، اکنون در بهار آن باد تند خوش گشته است
است کـه در مصـراع دوم بـا    » عریان شده«شود،  صفتی که به مشک بید اسناد می. دهد اول می

با در کنار هم قـرار گـرفتن ایـن دو بیـت، تصـویر      . شود ار، صاحب گوشوار و قرطه میرسیدن به
دي و بهمن به سان راهزنی درفش به دسـت از مشـک   . گیرد دیگري در ذهن خواننده شکل می

بید و دیگر گیاهان، گوشوار و قرطه ربوده بودند و بهار چون دادگري، زیورهاشان را بـه آنـان بـاز    
در چند بیت بعد دي ماه سپري . گردد ام با رفتن آن راهزنان، دشتها ایمن میسرانج. دهدپس می

همان گونه که ذکر شـد عـلاوه بـر    ) 339:همان(شود  شده، به عمروعاص در برابر علی مانند می
  .زیبایی تصاویر، ارتباطی مخیل در محور عمودي نیز وجود دارد

اعران دیگر را در عوامـل زیـر جسـتجو    هاي ناصر خسرو و ش شاید بتوان دلیل همانندي شعر
  :کرد

  
   سنّت -1

تغییر و تحول در شعر کلاسیک ایران بسیار اندك و کند بوده اسـت ؛ زیـرا تحـولات سیاسـی و     
هـاي   تحولات اجتمـاعی در سـده  . هاي شعري بوده است اجتماعی از عوامل مؤثّر در تغییر سبک
آمده، کمابیش بر همان قاعدة پیشین  اي می لسلهاي از پس س گذشته بسیار کند بوده و اگر سلسله

شود، به سبب سـبک فـردي آنـان     بوده است و اگر تفاوت هایی در اشعار برخی شاعران دیده می
هـاي سـبکی را سـنّت و میـراث      تفاوت«:گوید  تقی پورنامداریان در این خصوص می. بوده است 

ال و انتظار و توقّـع عـادت مخاطبـان فراتـر     داد از حد اعتد کرد و رخصت نمی ادبی غالباً مهار می
کرد که چهار  سنّت قصیده سرایی نیز از اصولی اساسی پیروي می )30:1380پورنامداریان، ( »رود

به هر  پیروي از برخی اصول ، پیروي از سنّت است؛ ها حفظ کرده بود و طبیعتاً چوب خود را قرن
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ماعی و فرهنگی خاصی بر آن حـاکم بـود و او   زیست که سنّت ادبی، اجت اي می حال او در جامعه
س می آوردن  ناصرخسـرو در . بودنـد  کرد و مخاطب اثرش نیز همان مـردم  نیز در همان فضا تنفّ

اي نداشت، اگر چه بـه لحـاظ اندیشـه، مـدعی سـخنان       اي نو در شاعري نیز داعیهسبک و شیوه
،در  ییر نگرش نسبت بـه شـاعران پیشـین   ناصر خسرو با تغ توان انکار کرد که اي بود اما نمی تازه

است، توانسته سبکی نو در قصیده سرایی به وجود آورد که بنا عین حال که تحت تأثیر سنّت بوده
اي از دیوان او را در دیوان هر قصیده سـراي دیگـري جـاي دهـیم ،      بر قول معروف، اگر قصیده

ها  ري اندیشمند اسماعیلی، پدیدهدر زوایاي فک. تشخصّ و فردیت خاص خود را حفظ خواهد کرد
روح او دائم از نادانی مردم عوام در رنجش اسـت و اوضـاع سیاسـی، آرامـش و     . فراتر از ظاهرند 

تواند چون شاعران قصیده سراي مادح، از شادمانی سخن  امنیت او را سلب کرده است ، پس نمی
هایی که در تعریف  یکی از جنبه زیرا بر اساس. هاي بیرونی باشد  بگوید و ستایشگر صرف زیبایی

شمیسا، (توان لحاظ کرد ، سبک برداشتی است که هنرمند از جهان بیرون و درون دارد  سبک می
  . شود شیوة بیان می موجب تغییر در بنابراین تغییر در نگرش، خواه ناخواه )18:1378

  
  ذوق هنري  -2

ذهبی اش انسانی هنرمند بـود و هنـر   هاي خاص دینی و م ها و گرایش ناصرخسرو علاوه بر جنبه
او نیز از این قاعده بـر کنـار نبـوده    . کند  جلوه می هاي مختلف نیز تاب مستوري ندارد و به گونه

ناخودآگاه هنرمند و مهار ناپـذیر   نهاده، اما است، اگر چه با توجه به باورهایش شاعري را ارج نمی
: گویـد  سـیروس شمیسـا مـی   . داده اسـت  ن مـی او، بی توجه به خواست خودآگاهش، خود را نشا

هاي عقلانی سروکار دارد، با این همه ظاهراً گاهی دلش براي قصیده  شعرهاي او بیشتر با جنبه«
او فی ... شود آورند، تنگ می پردازي به اسلوب عمومی شاعران که در آغاز قصاید خود تشبیب می

  ) 63: 1374شمیسا،. (گردد می اي، به اصل شاعرانۀ خود باز الواقع به اندك بهانه
ناصرخسرو از آنجا که در بخش اخلاقی و دینی چندان مجال به پرواز در آوردن خیال ندارد، 

این دلیل که مخاطب اشعار  همچنین به. باید توان هنریش را در این بخش از شعرش به کار گیرد
 ـ ناصر خسرو ارت دیگـر انسـان بـوده    بر خلاف سنّت شعر فارسی نه پادشاهان که مردم یا به عب

دین،دیندار زیستن و رسـتگاري اسـت، خـود را     است و از نظر او، مهم ترین مسئلۀ زندگی بشر ،
  .کند درگیر نمودهاي زیباي طبیعت نمی
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  ها  تفاوت
 دیدگاه ناصرخسرو دربارة شعر

اهمیت  به تفضیل در یکی از قصاید. شود در دیوان ناصر خسرو ستایش سخن بسیار دیده می
    :شود خن و دیدگاه شاعر در این باره دیده میس

  چه چیز بهتر و نیکـو تراسـت در دنیـی   
  تر و بهترست سوي حکیمسخن شریف

  

ــی    ســپاه نــی ملکــی نــی ضــیاع نــی رمــه ن
  معنــیز هــر چــه هســت دریــن رهگــذار بــی

    

)467:همان(  

حـی،  دانـد و در مراتـب ایـن و   او سخن را که فصل ممیز انسان از حیوان است ، وحـی مـی  
  : دهد نخست انسانها و سپس در مرتبۀ والا پیامبر را جاي می

  ستور و مردم و پیغمبر این سـه مرتبتسـت  
  

  )468: همان(بدین دو وحی جدا مانده هر یک از دگري
    

بـرد و کیمیـاي    سخن همانند مرکبی است که جان آدمـی را بـه سـوي شـهر هـدایت مـی      
خن را ستوده است ، شعر خود را به تصـریح یـا   هر جا که ناصر خسرو س )469:همان. (سعادتست

  :در پایان همین قصیده آمده. داند تلویح ازآن مقوله می
  هـاي سـخن   بگیر هدیه ز حجت به وصـف 

  

  )همــان(پــر از معــانی شــعري بــه روشــنی شــعري  
    

  کند، شعر معروف  اما به صراحت، غزل گفتن یا توصیف صرف طبیعت را نکوهش می
ــر دوان   ــزل هـ ــزال و غـ ــرا  غـ ــر تـ   مـ

  

ــویم غـــزل   ــان(نجـــویم غـــزال و نگـ   )461: همـ
    

در همـین  . بیانگر نگاه متفاوت او از دیگر شاعران نسبت به وصف ممدوح یا معشـوق اسـت  
  : قصیده دید منفی او به مدح امیران و بزرگان آمده است

ــا  ــلال و اعزازهـ ــدم اجـ   بســـی دیـ
  ولـــیکن نـــدارد مـــرا هـــیچ ســـود

  

  ز خواجـــــۀ جلیـــــل و امیـــــر اجـــــل
  اجــــل چــــون بیـــــاید اجــــلامیـــــر 

    

برد مخاطب بـه چنـین    شود و گاه که گمان می در شعر ناصرخسرو، وصف معشوق دیده نمی
  :گوید وهمی گرفتار آید ، به صراحت می

  زنهــار ظــن مبــر کــه چنــین مســکین
  

ــکینم   ــک مش ــراق زلف ــدر ف ــان ( ان   )134: هم
    

د این قصاید در مقایسه با اما توصیف طبیعت به شیوة مخصوص او آمده است ، هر چند تعدا
هـاي   در بخـش ) 57-49: 1385نوروزپـور،  . (قصاید بدون مقدمه یا حسب حال او بسیار کم است

  . شود بعدي مقاله به تفصیل به نوآوري ناصرخسرو در شیوة توصیف پرداخته می
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  وزن شعر ناصرخسرو 
دانـد ،امـا بـه     ش میو مانعی براي سخن حکیمانۀ خوی ناصرخسرو علم عروض را چونان حصاري

  :تسلطّ خود بر لفظ نیز اذعان دارد
  علم عروض از قیاس بسته حصاري است
  مرکـب شعر و هیــون علــم و ادب را  

  

ــت     ــد حصارس ــن کلی ــوي م ــخن گ ــس س   نف
ــار اســت   ــان و مه ــن عن ــع ســخن ســنج م   طب

    

)49: همان (  

ز دارد ، امـا از  بررسی اوزان شعر ناصرخسرو به بررسی جامع و همه جانبۀ تمامی قصـاید نیـا  
هاي ناصر خسرو در سنّت قصیده سرایی است ،پنجاه قصیدة نخست  آنجا که هدف، بیان نوآوري

  :شود دیوان بررسی شده و نتایج آن تحلیل می
شود، از جمله وزنهایی است که بیشـتر در قصـاید    بحوري که در قصاید ناصرخسرو دیده می

دهد که در  نشان می ه قصیدة نخست چاپ مینويبررسی پنجا. سبک خراسانی به کار رفته است
 )البتّه با احتساب یکسان گرفتن هجاي پایـانی مصـراع  ( شود  قصاید نوزده نوع وزن دیده می این
قصـیده   43این تنوع از طبع آزمایی ناصرخسرو در اوزان متنوع حکایت دارد و در ایـن میـان     که

تۀ قابل ذکر دربارة استعمال بحور نامطبوع در ایـن  نک. شود اوزان پرکاربرد را شامل می% 86یعنی 
و در عـین   که جزء اوزان نـامطبوع ) مفعول مفاعلن مفاعیلن ( قصاید این که ناصرخسرو در وزن 

در اوزان نامطبوع دیگر نیز در شـعر فارسـی بسـیار    . حال پرکاربردست ، سه قصیده سروده است 
  : استاین شرح سروده  کم کاربرد هستند ، قصایدي به

مفـتعلن  ) دو قصـیده  (و مفعول مفاعیل فـاعلاتن ) سه قصیده (وزن مفعول فاعلات مفاعیلن 
    )یک قصیده ( فاعلات مفتعلن 

شود که جزء پنجاه قصیدة  اوزان بسیار کم کاربرد دیگري نیز در قصاید ناصر خسرو دیده می
یـا  ) فـوف مطمـوس   مضارع مـثمن اخـرب مک  ( مانند مفعول فاعلات مفاعیل فع : نخست نیست

البتّه ناصرخسرو خود به کم کاربرد بودن وزن آگاه ). منسرح مثمن مطوي(مفتعلن فاعلات مفتعلن
  :است

ــروض   ــر ع ــادره بح ــش ز ن ــر درگه   ب
  

ــنم  ــان ک ــا درب ــین دان ــان(  یکــی ام   )370: هم
    

ك یا اوزان خیزابی در این قصـاید دیـده نمـی    وزن  شـود و در اوزان، عمومـاً   هاي تند و محرّ
شـود کـه بـا     اوزان جویباري از ترکیب نظام ایقاعی خاص حاصل مـی « جاهاي بلند غلبه دارنده

شـفیعی  ( »شـود   همۀ زلالی و زیبایی و مطبوع بودن، شوق در تکرار ساختمان آنهـا دیـده نمـی   
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در هـیچ یـک از   . شود  هاي عروضی تکرار نمی و در بیشتر این اوزان، رکن) 395:1373کدکنی ، 
  . شود  هاي تند و محرّکند دیده نمی یده، حتیّ یک مورد هم وزن دوري که وزناین پنجاه قص

ها چون تغییر تلفظّ کلمـات، تخفیـف مشـدد و     از آنجا که در اشعار ناصرخسرو، برخی ویژگی
ف ، حذف کسره ، ساکن کـردن  ك کـردن سـاکن و نیـز هنجـار        تشدید مخفّ ك و متحـرّ متحـرّ

شود ، حتّـی در اوزان بسـیار    بسیار دیده می... و  و سکته هاي نحوي و مواردي چون قلب گریزي
کند، به طوري که در نگاه اول درك ریـتم بـه سـختی     پر کاربرد، گاه وزن را از شفاّفی خارج می

  : قصیده  براي مثال در این. شود  ممکن می
  ز اهل ملک در این خیمۀ کبود که بـود 

  

ــود  ــد چــرخ کب ــود ایــن بلن   کــه ملــک از او نرب
    

  زیر به آسانی میسر نیست  رك وزن در بیتد
  ها خفتی و آنکه بر تـو شـمرد   تو سالیان

  

  )32: همان(دم شمردن تو یک نفس زدن نغمود 
    

  
  نوآوري در مقدمۀ قصیده

هاي هنري خود بر  کند و از توانایی اگر چه ناصرخسرو از سنّت شعري رایج روزگار خود پیروي می
او با نگاه خاص خود ، در صـدد تغییـر   . نگاه دینی دارد صیف طبیعت،افزاید، همواره در تو آن می

  :بـرد  هاي گونـاگونی بـه کـار مـی     نگاه مخاطب به طبیعت و جهان است و در این خصوص شیوه
  هاي ثانوي نشان دادن ناپایداري طبیعت از طریق تداعی و دلالت

  شـــگفتی نگـــه کـــن بـــه کـــار جهـــان 
ــین کــــه تــــا شــــادمانه نگــــردد   زمــ

ــری  ــو نس ــل  چ ــم گ ــود چش ــدد ش   ن بخن
  

ــار    ــویش اعتبـ ــار خـ ــر کـ ــر بـ   و زو گیـ
ــوگوار   ــۀ ســـ ــوا جامـــ ــد هـــ   نپوشـــ
ــفندیار    ــم اس ــون چش ــرخ چ ــون س ــه خ   ب

    

) 354:همان(  

در بیت سوم، تشبیه شکوفایی و سرخی گل به خون چشم اسفندیار در دید اول، خشونت بـار  
اما . ه جاي حماسه با غنانماید ؛ به سخنی دیگر در آمیختن نا ب و با توصیف طبیعت نامتناسب می

هاي طبیعـت و   شاعر از وصف طبیعت مقصود دیگري نیز دارد و آن نشان دادن ناپایداري زیبایی
سرخی خـون اسـفندیار، یـاد آور    . زوال ناگزیر آن و همچنین هدایت اذهان به عالمی دیگر است

که ناصرخسرو  این توصیف مخیل طبیعت، روي دیگري دارد. مرگ و ادغام مرگ و زندگی است
کند، یعنی او در پی وصف طبیعت، به نکات دیگري نیـز اشـاره    را از شاعران پیش از او ممتاز می

  .کند می
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  .گیرد ناپایداري این جهان و لزوم دل نبستن به آن را نتیجه می از ناپایداري بهار، آشکارا
  کنــــاره کنــــد زو خردمنــــد مــــردم   

  

  )336:همـان (نگیرد مگر جاهل اندر کنارش 
    

  :گیرد ها نتیجه میو از تغییر فصل
  دروغ اســــت گفتارهــــاش اي بــــرادر  

  

  )336:همان(به هر چت بگوید مدار استوارش
    

کند، از  صبا گل را از خواب بیدار می: کند در جایی دیگر به طور گسترده طبیعت را وصف می
شود و لاله  ون میدمد، چشم نرگس از نم بیمارگ رویش مشک میطبلۀ عطاّري که با خود دارد به

. عطاّر عنبر فروش و غواص صیاد گـوهر در برابـر نـرگس بـی مقدارنـد     . کند او را تیمار داري می
در پـی ایـن نقاّشـی    ) 357: همان(گیاهان زره پوشیده اند که تا با زاغ مظهر زمستان پیکار کنند 

  :گوید زیباي مخیل می
ــان را   ــی بیهش ــد هم ــویش خوان ــوي خ   س

ــدانی کــه مســت اســت    هــر رســتنی اي ب
  نگــــردد بــــه گفتــــار مســــتانه غــــرّه

  

ــرّار دارد  ــیرت و خــــوي طــ ــه ســ   همــ
  نبینــی کــه چــون ســرنگون ســـار دارد    
ــیار دارد    ــان هشـ ــه دل و جـ ــی کـ   کسـ

    

) 375: همان(  

گوید و از بوس و کنار نوروزي و بهاري گیاهان و سـپس روي   در شعر دیگري باز از بهار می
  :دهد دیگر آن را نشان می
  نــوروز مــرا مهمــان  شصــت بــار آمــد   

  

  جــز همــان نیســت اگــر ششصــد بــار آیــد 
    

  :گوید و نظر خود را چنین می
ــال او    ــت جم ــال اس ــواب و خی ــن خ ــوي م   س

  

  )161:همان(گر به چشم تو همی نقش و نگار آید
    

رسد کـه ديِ   بهار آنگاه فرا می. داند و در ادامه، بهار و خزان حقیقی را بهار و خزان درونی می
  .ن وجود را ترك کندخوي بد، سرزمی

  تــا نرانــد دي دیوانــه ت خــوي بــد     
  

  )161: همـان  (نه بهار آید نه دشت به بار آید 
    

                   
  گذر از طبیعت بیرون و بازگشت به جهان درون

هاي خاص شعر ناصرخسرو این است که با نفی طبیعت گذرا، به طبیعتی در درون  از دیگر ویژگی
اي، در همنشـینی بـا   هر واژه ، تصویر یا اندیشـه . آورد خزانی آن، خبر میبی گردد و ازخود بازمی

آیـد بـه    تصاویر و واژگان دیگر ممکن است آنان را به یادآورد ، اینکـه چـه چیـزي بـه یـاد مـی      
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 2،ج1385ك واینـر  .در ایـن بـاره ر  ( هاي آن شخص وابسته اسـت  ها و اندیشهها، آموخته تجربه
مقاصـد دیگـري کـه در     دلالت ثانوي عبارت اسـت از )  65-64: 1387، داد( و )  1029-1036:

  )81: 1386شمیسا ، ( دهد  شود و گاه خبر را تحت تأثیر قرار می ضمن خبر ارائه می
را به معقـولات   به اقتضاي تخیل قوي و اندیشۀ دینی ناصرخسرو ، همواره محسوسات، وي

ر چیزهاي باطن نبودي هیچ کس را بر یکـدیگر  اگ: گوید  می»  وجه دین «برده است؛ در  راه می
هیچ ظاهري نیست الّـا  ... هاي ظاهر مر خلق را بر یک مرتبه است  فضل نبودي از بهر آنکه چیز

این جهان فـانی  .... که پایداري او، به باطن اوست از آسمان و زمین و آنچه اندرین دو میان است 
 1348ناصرخسرو ،. (داست و صانع پنهان استپیداست و آن جهان باقی پنهان است و مصنوع پی

  :توان دید  این گذر از طبیعت بیرون به درون را در اشعار زیر می )64-66: 
ــده اســت   ــرّم ش ــاه نیســان خ ــه م ــالم ب   ع

  

ــنم    ــان کـ ــر نیسـ ــاطر از تفکّـ ــن خـ   مـ
    

  :باغ و راغ، دفتر و دیوان اوست و معانی، میوه و گل آن
ــاغ و راغ دفتـــر دیـــوان خـــویش      در بـ

ــوه ــه  میـ ــازم همـ ــانی سـ ــل از معـ   و گـ
  

  از نثـــر و نظـــم ســـنبل و ریحـــان کـــنم
ــظ ــنم  وز لفـ ــان کـ ــوب درختـ ــاي خـ   هـ

    

)370:همان(  

  :نوشد، اما بادة او درونی است ناصرخسرو نیز به رسم دیگر شاعران باده می
  دوش تــا هنگــام صــبح از وقــت شــام    

  

  )363:همـان (برکف دستم ز فکرت بود جام 
    

گویـد و ملامتگـر را از ملامـت بـاز      و دل غمگین خویش مـی  در شعري دیگر از مستمندي
  :گوید که تا صبح او را بیدار داشته است سخن می» بادك نوشینی« از. دارد می

ــین   ــه صــبح شــب دوش ــا ب ــه ت ــرا ک   زی
  

ــینم   ــادك نوشــ ــت بــ ــدار داشــ   بیــ
    

  :کند را تفسیر می» بادك نوشین«در بیت بعد این 
ــروز   ــین امـ ــته چنـ ــران و دل شکسـ   حیـ

  

ــج ــینم   از رن   )134:همــان(وز تفکّــر دوش
    

دهد که دل شکستگی او از عاشقی نیست، اما آن گونه که سرایندگان شعر  سپس توضیح می
او با کار بـرد توصـیفات   .گوید  کنند، به تفصیل از عاشقی سخن می عاشقانه، معشوق را وصف می

، »نسـرین زنـخ   «، »نـون زریـن  «، »اندوه الفـی سـیمین  «، »زلف مشکین«شعر سنّتی همچون 
سـراید   غنایی مـی  و دیگر تشبیهات و تصاویر، شعر) 134:همان(» عارضین چون خوشۀ نسرین«

داند، بدیهی است این گونه تصویر سازي به جاي گفتار مسـتقیم،   اما مسکینی خود را از اینها نمی
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  .نمایانگر تمایل باطنی شاعر در مواجهه با مضامین عاشقانه است
  

  اصلی قصیدهنوآوري در قسمت 
در سنّت قصیده سرایی، شاعر پس از تغزّل آغاز قصیده، بـا تخلّـص بـه قسـمت اصـلی قصـیده       

گرا و گریـزان از مـدح معرّفـی    از آنجا که ناصر خسرو خود را دین. رسد که مدح ممدوح است می
 کند، در این بخش، مسائل اخلاقی همچون گرایش به عالم معنا و توجه به باطن امـور بـراي   می

  .کندعبرت گیري از جهان را توصیه می
سـتارگان را دختـران آسـمان    . کنـد  در شعري به تفصیل شب و آسمان شب را توصیف مـی 

یابد تا بیتی که هماننـد   وصف شب ادامه می. داند شب را سیاه و خود را چون موري می. خواند می
  :رسد بیت تخلصّ در اشعار مدحی است، از شب به برداشت اخلاقی می

ــیا ــه شــب هــر جــانور  ز چــه م   ترســد ب
  اي بــه غفلــت خفتــه زیــر دام دهــر     

  

ــر و محـــن  ــر مکـ ــر پـ   از بـــد ایـــن دهـ
  )160: همان(ایمنی چون یافتی زین مفتتن 

    

  .گوید و سپس از لزوم عبرت گیري از جهان می
  در شعري که با مطلع. شود براي بیان حکمت جهان اي می گاه وصف طبیعت مقدمه

  که گویی پر گهر دریاستی این چه خیمه است این
  

  )325:همـان (یا هزاران شمع در پنگانی از میناستی 
    

هاي حسی از آسـمان،   کند، پس از تصویر سازي از آسمان و ستارگان تصاویر مخیلی ارائه می
آورد، جهان چون آسیابی اسـت کـه حضـور     به امر معقول و نتیجه گیري کلامی و دینی روي می

) 225:همـان . (تـوان دیـد   و خود آسیابان را با بیـرون شـدن از آسـیاب مـی     آسیابان را در آسیاب
  :آورد اي درخشان به دست می تصویر سازي ها، نتیجه سرانجام در پی این

ــه ســر بازیســتی   ــار و چــراغ انجــم ســر ب   روزگ
  

  )226:همــان( ایــن روز دراز دهــر را فرداســتی گرنــه
    

شـاعر از آن تصـاویر زیبـا و بیـان جـزء       توان حدس زد که مقصـود  این بیت می با رسیدن به
هاي طبیعت، علاوه بر برانگیختن حس زیبایی شناسی مخاطب، قـرار دادن او   ها از زیبایینگاري

  .یک موضوع عقلی است با همۀ عواطف، در برابر
از دیگر ظرایف شاعري ناصرخسرو، گفتگوي شاعر با خداست، همان گونـه کـه شـاعران در    

  در شعري با مطلع. گفتند ح سخن میاشعار مدحی با ممدو
  ایا همیشه به نـوروز سـوي هـر شـجري    

  

  )221: همـان (تو ناپدید و پدید از تو بر شجر اثري
    

 خوانند، بـه راز و نیـاز بـا خداونـد    کاملاً با لحن اشعار مدحی حماسی که در حضور پادشاه می
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دا چـون پادشـاهان سـلب    خ ـ. هراسـد  گوید و از بیم تـیغش مـی   هاي او می از بخشش. پردازد می
  :آنگاه که خشم گیرد. فرستند بخشد و درختان در مهرگان براي او هدیه می می

  ز بیم تیغ چـو تـو بگـذري بـه آذر و دي    
  چو سـردگوي شـوي بـاغ زرد روي شـود    

  

ــمري    ــر ش ــند ه ــود اندرکش ــه روي خ   زره ب
ــري    ــریش سـ ــیم دختـ ــارد از بـ ــرون نیـ   بـ

    

)222: همان(  
  

  سروهاي ناصرخ سرچشمۀ اندیشه
  قرآن  - 1

هاي دینی است، نگاه دینی او به خوبی  ناصرخسرو به گواه آثارش، شاعري پایبند به دین و آموزه
. نگرد ها و گیاهان، آسمان و روابط انسانی می به گل او همواره با این نگاه. در آثارش نمایان است

هاي قرآنـی را در   کند، آموزه اي از خیال تصویر می هاي طبیعت را با ظرافت و آمیزه اگر او زیبایی
آن گونه که دیده شد، از موتیوهاي تکراري در شعر ناصرخسرو، توصیف جزئی نگرانه و . یاد دارد

هاي آن و لزوم دل نبستن به دنیا و فریب آمیز بودن آن است کـه   مخیل طبیعت و وصف زیبایی
هر چه بر زمین از کس و از ما آفریدیم « . یاد آور آیاتی چون آیۀ هفت و هشت سوره کهف است

چیز آرایش آن را تا بیازماییم ایشان را که کیست از ایشان نیکوکارتر و ما هـر چـه بـرین زمـین     
اي و در آیـه ) 640: 5، ج 1376میبـدي (است خواهیم کرد آن را ناهامونی سخت بی بنـا و نبـات   

مان تـا بـا آن آب   مثل زندگانی این جهان راست همچون آبی کـه فـرو فرسـتادیم از آس ـ   «دیگر 
آرایش خویش گرفـت و   تا زمین. ها رست در زمین آمیغ از آنچه مردم خورد و چهار پایان رستنی

آراسته گشت و چنان دانند خداوندان آن که پادشاه گشتند بر آن به آن رسد فرمان ما شب یا روز 
سخنان خویش  آن را ریزیده و پژمرده چون کاه دروده کردیم گویی دي خود هیچ نبود همچنین

  )271: 4همان ، ج(،)  24سورة یونس،آیه . (فرستیم ایشان را که در آن بیندیشند گشاده و روشن می
 دیـدن موجـودات  » آیه« به صورت هاي قرآنی و اندیشۀ توصیف آسمان نیز برگرفته از آموزه

اي نشـان   هها از صاحب نشان این معنا که در پس هر نمودي، حقیقتی نهفته است و نشانه است، به
گذرنـد   و چند نشان در آسمان و زمین که مـی «: سورة یوسف چنین آمده است 105دارند، در آیۀ 

  )143: 5همان، ج (« بر آن و ایشان از آن رویهاي گردانیده و غافل
سـید  . در نظر متفکّران اسلامی، همۀ تغییر و تبدلات در این عـالم، نشـانی از آن عـالم دارد   

در جهان کون و فسـاد هـیچ صـورتی بـدون مـاده و هـیچ       «: نویسد اره میحسین نصر در این ب
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اي بدون صورت وجود ندارد و همین لزوم ترکیب صورت و ماده است کـه باعـث تحـولات     ماده
پذیرد و ایـن جریـان بـی     کند و صورت دیگري را می ماده یک صورت را رها می. شود دائمی می

گیرد بلکه بستگی با عقل دهم یا واهب الصور  ستقل انجام نمیاین تحولات م. انتها و پایان است
ناصر خسرو نیـز بـا   ) 371-369: 1377نصر، (» .کند دارد که موالید عالم کون و فساد را اداره می

کنـد و در پـس آن    ها را تصویر می ها و ناپایداري زبانی آهنگین و با کمک خیال، همین دگرگونی
علی محمد مژده در خصـوص تـأثیر قـرآن بـر آثـار ناصرخسـرو       .دده را نشان می» حی«خداوند 

ناصرخسرو در تفسیر آیات قرآنی و بیان معانی آن غالباً به اسرار و رمـوز و اسـتنباطات   : گوید  می
کوشد استنباط خویش را از  کند که پر از لطف و نکته و حکمت است؛ آنگاه می حکیمانه توجه می

   )526-525: 1355مژده ، . ( توأم سازد کلام الهی با فکر فلسفی خود 
  
  کلام و حکمت اسماعیلی - 2

رسـد آنگـاه کـه او از تغییـر و      ناصرخسرو ، به نظر مـی  بر اساس مبانی نظري تفکّرات اسماعیلی
کنـد، بـه    ها و گیاهـان را تصـویر مـی    گوید یا شکوفا شدن و پژمرده شدن گل ها می تبدیل فصل

تباه «. کند پردازد و حضور و قدرت او را در زبان مخیل تصویر می د مینوعی به راز و نیاز با خداون
شدن آب به خاك و خاك به آب فسادي است کاندر آن صلاح است و تباه کردن خاك و آب مر 
دانه را فسادي است کاندر آن صلاح است و برآمدن یک سر از نبات سوي حاشـیت عـالم چـون    

چون عصیان است مر فروکشندة آن دیگر سر را و انـدر   طاعت است از او، بر کشندة خویش را و
و موالیـد  ... ها و فسادها صلاح عـالم اسـت   ها و عصیان ها و طاعت جملگی آن منازعتها و متابعت

هـا   عالم را ظهور و کون است و اندر این فسادهاي ظاهر که یاد کردیم و همی بینیم این صـلاح 
ن انفعال مختلف از فاعلان مختلف و متفاوت صـورت  ای پوشیده است این حال دلیل است بر آنکه

و فعل اندر ظهور نبات و حیوان به خواست صانعی متفّق شده است که مر این فاعلان را بر ایـن  
ناصرخسـرو،  (و نیـز  ) 156و  155: 1383ناصرخسـرو، . (افعال معلوم و محدود قدرت او داده است

، معارضه با دهریـان اسـت کـه جهـان را     هاي فکري ناصر خسرو از مشغله)  134 -133: 1363
شاعر گاه به تصریح، گـاه بـه   . انگارند و به فساد آن باور ندارند و به بازگشت بی ایمانند  قدیم می

این جـدال بـه    آنگاه که. آورد  کند و برهان هایی بر بطلان باورهاي آنان می تلویح به آنان رو می
کند و آن  شود و یا جنبۀ تصویري پیدا می گفته می گذارد یا مستقیم از آن سخن عرصۀ شعر پا می

  . شود  گونه که ذکر شد، با نمایشِ از بین رفتن عناصر طبیعت نمایش داده می
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کند و نظر خود را مبنی بر  مثلاً بی آنکه نامی از دهریان برده شود با عتاب آنان را خطاب می
    کند فرسایش عالم بیان می

  گـردان چه گویی که فرسـاید ایـن چـرخ    
  نه فرسودنی سـاخته اسـت ایـن فلـک را    

  

ــالیان را     ــمرد س ــر بش ــد و م ــی ح ــو ب   چ
ــاد بــــزان را     ــه بــ ــه آب روان و نــ   نــ

    

)10:  1370ناصرخسرو،(  

اجسام عالم از خاك : کند  بیان می به تفصیل این چنین» زاد المسافرین « این موضوع را در 
ونده است، چنانکه گرم سرد همـی شـود و   و باد و آتش جزوهاي عالمند و اندر این جزوها فساد ر

جز آن و حکم اندر جزو چیز، هم چون حکم باشد اندر کلّ آن چیز مگر اندکی و بسیاري تفـاوت  
باشد میان ایشان؛ پس رفتن فساد اندر اجزاي عالم همی حکم کند که فساد اندر کلّیت عالم نیـز  

و اجرام و جـز آن و از مـا دورسـت،     بدانچه اجسام عالم بزرگ است از افلاك رونده است و لیکن
مر آن را نقصانها را که اندر آن همی آید اندرونمی یابیم و نیز چون فسـاد انـدران بـه زمـان دراز     

   )142: 1383ناصر خسرو،(   ...همی آید 
فسـاد چیـزي   ... « :هـاي نخسـتین    داند و بازگشت به صورت در جایی دیگر فساد را خیر می

هاي اولی که هیولاي نخستین مر آن را از صـانع اولـی بـی     بدان صورتنیست مگر بازگشتن او 
انـدر  ... و این فساد چیزي نیست مگر تباه شدن صنع میانجیان جسـمانی  ... میانجی پذیرفته بود 

  ) 142: همان ( » .فساد چیزها صلاحِ دیگر چیزها ظاهر است 
ار و خزان حکمت نهـان در آن  این گونه است که ناصر خسرو با توصیف عناصر طبیعت و به

  .کند جوید و تصویر می را می
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  یده سرایی فارسیهاي ناصرخسرو در سنتّ قص نوآوري
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  گیري نتیجه
تـوان دیـد؛ بنـا بـه سـنّت       هایی را می ها و تفاوت در مقایسۀ ناصرخسرو با دیگر شاعران، شباهت

زمانه، ناصرخسرو نیز در سرایش شعر قالب قصیده را به کار برده است و چونـان دیگـر شـاعران    
ناصرخسـرو نیـز   . کار برده و گاه مستقیم به مضمون اصلی پرداخته است گاه عناصر قصیده را به

دیگر شاعران طبیعـت  . چون دیگر شاعران در قصایدي ، شعر را با وصف طبیعت آغاز کرده است
را وصف کرده اند تا با تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، به موضوع اصلی که مدح است بپردازند یـا  

با هنرمندي خود بازآفرینی کنند، اما ناصرخسرو هر گاه از طبیعـت و  هاي طبیعت را  اینکه زیبایی
گوید، یا براي این است که ناپایداري زیبایی آن را تصویر کند و در پی  ها و گیاهان می بهار و گل

بر حذر دارد و یا در پس آن، زیبـایی آفـرین را    هاي گذران ها و خوشی از شادمانی آن مخاطب را
ن شاعران پیش از ناصرخسرو تنها کسایی است کـه در پـی وصـف طبیعت،بـه     از میا. نشان دهد

  .سوگ شهیدان کربلا پرداخته است
پس از وصف طبیعت موضوع اصلی قصیدة شاعران پیش از ناصرخسرو بـوده اسـت    مدح ،  

که ناصرخسرو در شعرهاي گوناگون از آن بیزاري جسته و گاه در همان جایگاه ساختاري مدح در 
مدح خلفاي فاطمی از دیدگاه ناصرخسرو، . به هجو حاکمان دنیا دار و ظالم پرداخته است قصیده،

  .مرسوم شاعران بوده است رفته نه از آن گونه که مدح بزرگان دین به شمار می
اند،  کرده هاي اخلاقی دعوت می اگر شاعران پیش از ناصرخسرو به اخلاق توجه و به آموزه   

اصول بسیار عام البتّـه در میـان    .بـوده اسـت  ... اخلاقی چون لزوم کسب علم، کوشش و  در حد
امـا دامنـۀ    خوانـده اسـت،   همان شاعران ، حتیّ کسایی ، به باده نوشی و خوش باشـی فـرا مـی   

انسان بودن، فـراوان   هاي در شعر ناصرخسرو بسیار گسترده است ،و به بایسته موضوعات اخلاقی
  .کند تأکید می

ام از شاعران پیش از خود جز کسایی مانند نیست و همانندي او بـه کسـایی   او به هیچکد   
این محدود است که در قصیده پس از مقدمه، به حادثۀ کربلا پرداخته یا شـعري در فضـل    نیز به

قصیده را  امیرمؤمنان سروده است،اما ناصرخسرو در همۀ اجزاي شعرش نگاه دینی دارد و صورت
  . نیز دگرگون کرده است
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